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 ∗الاسراروكشفوخضردرمثنويموسيقصهبوطيقايتحليل

 
                                                                          دكتر مصطفي گرجي

 دانشگاه پيام نورعضوهيأت علمي                                                                      

 چكيده
از داستانهاي تاريخي و در عين حال سمبليك قرآني كه به دلايل مختلف در متون ادبي                  يكي  

است كه به دليل ظرايف و پيامهاي          »  موسي و خضر   «صوفيانه بارها تكرار شده، داستان         
دراين مقاله مولف ضمن نگاه اجمالي      .  گوناگون، ظرفيت تاويل پذيري فراواني نيز يافته است        

اند، داشتهاي عرفاني و غير عرفاني نويسندگاني كه به اين داستان پرداخته          به تفاسير گذشته و بر    
دهد كه مولانا در يكي از       اين مطالعه نشان مي   .  پردازدبه كيفيت انعكاس آن در آثار مولانا مي        

اي كه به اين داستان در مثنوي اشاره كرده، تاويل و قرائتي برخلاف تفسيرهاي              موارد يازده گانه  
ي ده مورد ديگر در مثنوي ارائه كرده و ساختار داستان را بر بنياد موسي و خضر و            گذشته و حت  

نگارنده براساس دلائل   .  بنيان نهاده است  )  موسي محوري (برتري شخصيت موسي بر خضر       
اي، بر آن است كه مولانا در اين نوع قرائت و تاويل، از كتاب كشف الاسرار ميبدي و                    گانهسه

 . ري استفاده كرده، كه مĤخذ ميبدي در كشف الاسرار بوده استيا شايد از منبع ديگ
 

 . موسي و خضر، مثنوي و مولوي، كشف الاسرار ميبدي، مقالات شمس: كليد واژه

 

                                                 
 1385/ 1/ 20: پذيرش مقاله   84 /26/6 :دريافت مقاله 
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 مقدمه

 به  .حكايتي چند ضلعي است و خاستگاه قرآني دارد         »  موسي و خضر  «داستان سمبليك   
كه اين تجلي و     .  نعكس شده است  دلايل گوناگون در ادبيات فارسي بويژه متون عرفاني م           

هاي حكايات مندرج در مثنوي   (بازتاب، يا به صورت استفاده از يك عنصر و حادثه داستاني              
قصه .  است)  مثنوي موسي و خضر اثر وقار شيرازي        (و يا به صورت كامل       )  عرفاني فارسي 

ين امكان موسي و خضر به دليل نوع حوادث و وقايع و اعمال به ظاهر خلاف عرف و عادت، ا      
شالوده .  را فراهم كرده كه با قرائتهاي گوناگون و با زواياي مختلف خوانده، نقد و تحليل شود                
 –خضر  «و بنياد غالب قرائتها و بازخوانيها در متون عرفاني و تفاسير موجود، برپايه ساختار                  

بته اين نوع   اند كه ال  بوده و همه آنها موسي را مريد خضر معرفي كرده         )  تاكيد بر خضر  (»  موسي
هاي  بويژه مثنوي  –در ميان كليه متون عرفاني        .  نگاه با روايت متن قرآني نيز منطبق است          

 تنها اثري كه اين داستان را با ساختار موسي و خضر و با تاكيد بر برتري مقام موسي                   –فارسي  
دفتر بر خضر قرائت كرده ، مثنوي مولوي است كه اين داستان را در بطن داستان دقوقي در                      

به زعم نگارنده از آنجا كه مثنوي مولوي برخلاف            .  آورده است )  1924-2569ابيات  (سوم  
و جريان سيال ذهن بهره     )  Free Association(ساير مثنويهاي فارسي از شيوه تداعي آزاد         

كند كه  برد، از اين داستان به كرات و به صوورت پراكنده در دفاتر شش گانه استفاده مي                   مي
؛ ادامه همان داستان     )ذيل داستان دقوقي و كراماتش     (در دفتر سوم     »  وسي و خضر  م«داستان  

 . كنداست كه مولانا در دفترهاي ديگر به صورت داستان در داستان بدان اشاره مي

كند و به دليل غلبه احوالات و          به دو دليل به اين داستان اشاره مي           1در داستان دقوقي  
ضر قرآني به خضر وقت او؛ اصل داستان را رها و به             هيجانات دروني و مشابهت شخصيت خ     

نخست آنكه شخصيت موسي به دليل داشتن مقام طلب و          .  كندداستان موسي و خضر اشاره مي     
عشق، چونان شخصيت دقوقي است كه به دنبال مردان كامل بوده و در واقع، موسي در پي                     

اعث شده مولانا قرائت داستان را      اي كه ب  اما دليل عمده  .  خضر، چون دقوقي در پي ابدال است        
با محوريت موسي بازخواني كند، گفتار شمس در مقالات شمس است كه رابطه خود را با                    

اين تطابق شخصيتي موسي با شمس و خضر با مولانا در       .  داندمي»  موسي با خضر  «مولانا رابطه   
.  است   مولاناخود  نظر شمس برخلاف ديدگاه فريدون سپهسالار و سلطان ولد و افلاكي و                
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 چرا كه گروه اخير رابطه مولانا با شمس را چونان رابطه موسي با خضر  تصور و تصوير                       

در واقع مولانا در اين حكايت با استناد بدين گفتار شمس كه خود را چون موسي                    .  اندكرده
دهد و  او را مورد خطاب و عتاب قرار مي        .  است  )  مولانا(داند كه به دنبال خضر خويش        مي
را با  )  مولوي(از خضر   )  شمس(داند كه در پي زمين است و تبعيت موسي            را آسماني مي  او

دقيقه باريكتري كه باعث قرائت نو مولانا داستان ياد شده، در              .  نگردديده ترديد و تامل مي     
 موسي  –خضر  «ميبدي برخلاف تفاسير قرآني كه همگي با ساختار         .  الاسرار ميبدي است    كشف

اند و خضر را صاحب     به تفسير و تاويل داستان پرداخته      »   بر موساي نبي   و برتري خضر ولي   
اند؛ تاويلي جديد از داستان ابراز داشته است؛ به          مقام نبوت و ولايت و علم لدني فرض كرده         

رسد تنها كتاب تفسيري كه اين داستان را با ساختار موسي و خضر               عبارت ديگر، به نظر مي    
است كه به زعم نگارنده و به احتمال        رار و عده الابرار ميبدي      كشف الاس تاويل كرده، كتاب    

فراوان مولانا در تاويل داستان فوق با ساختار حاضر به كتاب ياد شده توجه كرده است يا اينكه 
اين مشابهت از مقوله توارد بوده، و يا اينكه هر دو به منبع سومي مانند ابونصر سراج، صاحب                   

 . اندهاللمع في التصوف توجه كرد
 

 :هاي گوناگون براساس مناقع متقدمتئامقايسه قر

 )برتري خضر بر موسي(موسي           خضر :                                      قرآن 

 ) برتري خضر بر موسي(           مولوي شمس :                          مقالات شمس 

 )برتري خضر بر موسي(            شمس مولوي: ديوان شمس و افلاكي و سلطان ولد
 )برتري موسي بر خضر(نقره               كوره :                           كشف الاسرار 

 )برتري موسي بر خضر( موسي            خضر                                      : اللمع 
برتري موسي بر خضر در داستان دقوقي و                                                                (           ابدالدقوقي :                             مثنوي مولوي

 )خضر بر موسي درساير موارد
 

 داستان موسي و خضر در متون تفسيري

 آمده، به دليل خلاف 2)6/82سوره كهف (داسـتان موسـي و خضر كه تنها يك بار در قرآن       
براساس روايت قرآني،   . اي از اعمال غيرمترقبه، مورد اقبال فراوان بوده است        دتها و پاره  آمـد عا  
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، و زمان آن نيز در دوره حيات حضرت         )بحر قلزم و روم   (مكان وقوع حوادث، مجمع البحرين      
) يوشع بن نون  (و فتاه   ) خضر(شخصـيتهاي اصـلي آن نيـز موسي و عبد صالح            . موسـي اسـت   

 .برندداستان را به پيش مي. . . ) غلام ، ساكنان كشتي و (صيتهاي فرعي هستند كه در كنار شخ

نـام واقعـي شخصـيت اصـلي، مخـتلف ذكـر شده كه مهمترين آنها بليان بن ملكان، ارميا،                    
گروهي از علما نيز از     ) 58ص: 1404محمد خير رمضان،    .(3خضـرون، بليا ، عامر و احمد است       

و برخي  ) 7دائره المعارف تشيع، ج   (مله پيامبران دانسته    جمله محمد بن جرير طبري او را از ج        
) 60ص: همان. (اندچـون قشـيري، فخـررازي ، ابن كثير او را در زميه اولياي الهي فرض كرده                

موسـي نيز همان پيامبر اولوالعزم بني اسرائيل است كه در موارد ديگر از او با اوصاف شكافنده                  
 . ياد شده است. . . د بيضاء و دريا، صاحب تورات، كليم االله، صاحب ي

اگـرچه برخـي چون محمد اسحاق موسي داستان حاضر را پيامبر ديگري قبل از موسي بن                 
 و 609 ص:1406ابواعلي طوسي، (داند  عمـران و نام كامل او را موسي بن ميشيا بن يوسف مي            

 كه خضر آيد اين است، آنچه از قرآن و مجموعه تفاسير برمي )718ص: 1357كشـف الاسـرار،     
صاحب علم لدني بوده، و به دليل تجلي صفت حيات و علم در او ، به غوامض اسرار الهي پي                    

ايـن مسـاله و ماجـراي ديـدار او بـا موسـي و حـوادث سه گانه در سوره كهف                      . بـرده اسـت   
لذا به جزء چند تفسير كه با ديد        . مستمسـك قاطـبه شروح عرفاني و تفاسير قرآني شده است            

كشف الاسرار و سيد    (اند  سوالي به مساله نگريسته و تاولي جديد از آن ارائه كرده          تامـل آميز و     
به ترفع  . . . ) ابن عطا، فارس، ابن كثير و       (غالب مفسران و محققان     ) قطب در في ضلال القرآن    

 . اندو برتري خضر بر موسي حكم داده

لم  موسي كان اعلم من الخضر فيما اخذ من االله و كان الخضر اع             نا«
من الموسي فيما دفع اليه موي و الخضر كان فانيا مستهلكا و المستهلك             

 و  414 ص:1421تفسير سلمي،   . . . (لاحكـم لـه و كـان فانيا بالحق و           
 )22 ص:1404محمد خير رمضان، 

روض الجنان، مجمع البيان، الميزان،     (تـرين نكاتـي كـه اكثـر تفاسـير متقدم و متاخر              عمـده 
اند، دلايل امتحان موسي و حواله او به خضر، شخصيت          بدان اشاره كرده  ) . . . جامـع، نمونه و     

موسـي در ايـن داسـتان، شخصـيت فتـي، مجمـع البحـرين ، تفسـير و تاويـل اعمال خضر و                        
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البته . است. . . اعتراضـهاي موسي، خصوصيات ماهي و فراموشي موسي ، چيستي علم لدني و              
ير كشف الاسرار و اللمع در ميان متقدمان و تفسير سيد           در ميان كليه تفاسير قرآني، تنها دو تفس       

اند كه تفسير قطـب در مـيان متاخـران ، قـرائت نوي از شخصيتها و حوادث داستاني ارائه كرده       
نظير است و هيچ از تفاسير متقدم و حتي متاخر متعرض اين   تاويل گونه ميبدي در نوع خود بي      

بيند و حتي   بعيت موسي از خضر را اسرار الهي مي       سـيد قطـب مانند مولانا ت      . انـد مسـاله نشـده   
داند و سعي كرده در اين موضوع با تامل بيشتري فقـدان ذكـر نام آن بنده را مويد همين راز مي       

 : توقف كند

كان موسي امام مفاجات المتواليه لانعلم لها سرا و موقفنا منها كموقف « 
» . . . ت العجيبه   التصرفاهوهذاالذي يتصرف تلك  لانعرف من نحنموسي

 )2277ص: 1401سيد قطب، (

براسـاس ايـن قـرائت و خـوانش هنـري و عارفانه كه به ظاهر با متن قرآن كلاملاً متفاوت                   
كشتي خراب كردن (، ميـبدي علاوه بر تاويل عناصر داستان و اجزاء و حوادث داستاني        4اسـت 

ان مجاهدت و عمارت    پنداشـت در كوره ميدان رياضت و كوره ميد        غـلام   انسـانيت و كشـتن      
بر . . . ) الميزان و نمونه اطيب البيان و       (موسي را برخلاف تفاسير ديگر      )  نفـس مطمئنه   ديـوار 

 .كشد كه در آينده به طوركامل بدان خواهيم پرداختخضر برمي
 

 داستان خضر در متون اوليه ادب فارسي

تواند مجرا و بستر     كه مي  سرايي به عنوان يك قالب ادبي داراي چنان ظرفيتي است         قصه و قصه  
انـتقال غامضـترين مضـامين عرفانـي و اخلاقي گردد و اين امر در كتب آسماني چون قرآن نيز      

كنند و اكثر   مشـهود اسـت؛ چـنانكه امـامم محمـد غزالي نيز به اهميت همين قصص اشاره مي                 
 : بيندها و تمثيلها ميحقايق و اسرار قرآني را در درون همين قصه

ليكشف لك فيه من العجايب ما      ) قصه(ا علي استنباطها    فكـن حريص  «
ص: 4احياء العلوم، ج    (» تسـتحقر معـه العلـوم المزخرفه الفارقه عنه        

 ) به نقل از كتاب محمد خير رمضان، مقدمه343
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 داسـتان موسي و خضر نيز به عنوان يكي از داستانهاي تاريخي سمبليستي در ادبيات فارسي با                 
ليل سنخيت قصه با قالب مثنوي سرايي، بيشترين بسامد را در مثنويهاي            خاسـتگاه قرآنـي ، به د      

اي از مثنويها از جمله مثنوي وقار شيرازي تمام اجزا          اي كه گاه پاره   فارسي داشته است؛ به گونه    
 :و ظرايف آن داستان را تصوير كرده است

ــد  ــوي شـ ــلم گـ ــولي لا نسـ بلفضـ
كنندكسـب علمـش زان حـوالت مي       

 ». نشناخته استبا نيازي سوي كس
 )587 – 583صوقار شيرازي، (

ــد  «  ــوي ش ــم ج ــون معل ــي چ ــان موس ج
كنـــندســـوي خضـــر او را ولايـــت مـــي

ــت يافــته اســت      ــه بــر عــالم رياس آنك
 

نكـته قابل توجه ديگر اينكه در كليه متون ادب فارسي، تاكيد بر شخصيت خضر و تفضيل                 
ان نيز به شكلهاي گوناگون     او بـر شخصـيت موسـي اسـت كـه در ميان به جزئيات وقايع داست                

اظهار ) مقدمه: 1364داستان پيامبران در ديوان شمس ،       (دكتر پورنامداريان   . اشـاره شـده اسـت     
به عنوان محمل و    ) درباري(اند كه اين دسته از اشارات در دوره نخست در شعر فارسي             داشـته 

وجه به احصاي   وسـيله اغـراق در مـدح ممـدوح و توصـيف طبيعت به كار رفته است؛ اما با ت                   
در مجموعه دواوين عنصري، فرخي، منوچهير،      » . . . داسـتان پيامبـران در      «نگارنـده در كـتاب      

 بار به داستان موسي اشاره شده كه        6-19-15-6-7-7قطـران، مسعود سعد و انوري به ترتيب         
است كه  تنها در ديوان خاقاني     . انددر اين ميان هيچ كدام به داستان موسي و خضر اشاره نكرده           

 . براي اولين بار به داستان خضر ذيل داستان موسي اشاره شده است
»زآدمـي ايـن سـحر و معجز كس نديد         

 

ــر  «  ــر آرم آب خض ــي ب ــش موس زآت
 

 )32-30ص: 1364پورنامداريان، (      
تـرين اوصـاف خضـر و حوادث داستاني مربوط به آن در ادبيات              در ادوار بعـد نيـز عمـده       

لم لدني، بخشنده و خورنده آب حيات، دستگير گمراهان و راهنما در            منظوم عرفاني صاحب ع   
، شكننده  كشتي، سازنده ديوار، پير موسي، مسخر         )294ص: 1359حديقـه الحقـيقه،     (ظلمـات   

بررسي تطبيقي اين مجموعه و آثار . آمده است . . . و  ) 63ص: 1341ديوان سنايي،   (آب و بـاد     
) نه اجتماعي و سياسي   ( متون با نگاهي عارفانه و صوفيانه        دهد كليه اين  منـثور عرفاني نشان مي    

اند و موسي را در مقابل خضر چون سالكي در سيطره معنوي            به داستان موسي و خضر پرداخته     
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دانـند كـه بارزتـرين عمل او يعني اعتراض و سوال با ديده انكار نگريسته شده است؛                  پيـر مـي   
 مرادي موسي و خضر اشاره كرده و اعتراض موسي          ضـمن اينكه كليه اين آثار به رابطه مريد و         

 . اندرا مكروه دانسته
 

 برخي تجليات حوادث داستان خضر و موسي در متون عرفاني منثور

 پرهيز از اعتراض مريد به شيخ •
مـريد بايد كه از اعتراض كردن بر شيخ اعراض كند و اعتراض موسي              «

عوارف المعارف،  (»  . . . كرد و بـر خضر را ياد آورد كه در بدايت انكار مي          
 ) 585ص: 1381 و رساله قشيريه، 42ص: 1374

 ديدار عرفاء با خضر •

وانـدران مـيان خضر پيغامبر را با من صحبت افتاد و نام بزرگ خداوند               « 
ابراهيم ادهم، ابوعبداالله محمدابن علي ترمذي، ابومحمد       (» مـرا بـياموخت   

 )130ص: 1376بن عمر رواق به نقل از كشف المحجوب ، 
 عدم درك مقام خضر •

. . . ديگـر آنكـه بودسـت خضـر ظاهر شد از راست كردن ديوار و                «
موسـي ندانسـت ايـن همـه كارهـا نـاقص عـادت بـود كـه خضـر بدان                     

 ) 635ص: 1381رساله قشيريه، ( » مخصوص بود

 داندخضر برخلاف موسي خود را برتر از همه نمي •
سيد كه هيچ كس    منصـور مغربـي گـويد يكي از بزرگان از خضر پر           «
 )658ص: همان(» . . . ام و اي بزرگتر از خود در رتبت گفت ديدهديده

 
 . . . ) مقالات شمس و (مقايسه قصه موسي و خضر در مثنوي معنوي با متون ديگر 

در ) به صورت حكايت فرعي و يا بخشي از آن          (داسـتان موسـي و خضـر كـه بـه كـرات              
تبيعت ) برتري خضر بر موسي   (اوت آمده، از يك جريان      مثنوي معنوي در درون داستانهاي متف     

مولانا بنا بر اصل تداعي آزاد، از اين داستان براي تفسير و تاويل ديدگاه خويش و براي          . كندمي
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اقتضـائات خاصـي بهـره بـرده اسـت، چـنانكه دكتر پورنامداريان از اين شگرد مولانا در قصه                    
 : كندپردازي اين گونه ياد مي

مثـنوي چشـم گيـر است نقل بعضي از داستانها با تمام جزييات              آنچـه در    «
كند و در هر    اسـت و بـه تفصـيل تمـام مولوي در اين موارد داستان را ذكر مي                

كند و  هاي خويش را مطرح مي    قسـمت از داسـتان بـه اقتضـاي مطلـب انديشه           
آورد كه خود تاكيدي است براساس تداعي معاني حكايتهاي مناسب ديگر را مي

. »اي براي طرح افكار ديگر است     هاي مطرح شده و هم خود مقدمه      انديشـه بـر   
 )37ص: 1364پورنامداريان، (

 –ساختارخضر  (نكـته قابل توجه اينكه در مجموعه اشارات ، مولانا به قرائت ظاهر داستان               
قرآن و صورت   (مفـيد بـوده و هـرگونه در ايـن زمينه را براساس اصل متن محوري                 ) موسـي   

مولانا تنها يك بار و آن هم در حالت سمبليك، روايتي ديگر از             . ارائه كرده است  ) ن  هاي آ قصه
دهد كه آن نيزبه دليل سياليت ذهن مولاناست كه از اصل داستان خارج شده و خود                آن ارائه مي  

را جـاي يكـي از شخصيتهاي داستاني و شمس خويش را به جاي شخصيت ديگر فرص كرده                  
ت كـه در اين بخش، مولانا به ياد سخن شمس در مقالات او افتاده        نگارنـده بـر آن اس ـ     . اسـت 
فرض كرده وجلال    )موسي(از اين شخصيتها    جـاي يكي  در مقالاتش،خـود رابـه    شـمس . اسـت 
 ) 61-160ص: 1377شمس تبريزي، .(قرار داد است) خضر(را در جايگاه شخصيت ديگرالدين

 :  ذيل شبيه سازي شده استونه مختلف به گبا خضردرآثاربا توجه به تصوير قرآني،ديدار موسي

 موسي                               خضر         :                 ساختار قرآني .1
                                                                        

 كوه /         ابدال نقره                 / دقوقي:                روايت مولانا .2
 
 مولانا                             شمس:    روايت افلاكي و سلطان ولد.3

                               
 شمس                            مولانا:          روايت شمس تبريزي. 4
 

             كوره                         نقره                   :              روايت كشف الاسرار
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نكـته مهـم ديگـر ايـنكه مولانا در اين داستان به موارد اول و دوم به صورت مستقيم اشاره                     
بيند، مي) مولانا(كرده و وقتي به ياد سخن شمس افتاده كه خويش را چون موسي در پي خضر                 

ر، و دقوقي در پي ابدال و شمس در         كند و از اينكه موسي در پي خض       اصل داستان را تاويل مي    
را )  دقوقي –شمس  (است با ديده ترديد و تعجب، موسي        ) مطابـق گفتار شمس     (پـي مولـوي     

دليل ديگري كه باعث تاويل اين داستان در دستگاه فكري مولانا . دهدمـورد خطـاب قـرار مـي      
ين قرائتي در هيچ    شـده، تاويلـي است كه ميبدي در نوبه الثالثه كشف الاسرار داشته است و چن               

 . اثر از تفاسير قرآني موجود سابقه ندارد
 

 موسي و خضر در مثنوي و ديوان شمس و مقايسه آن با كشف الاسرار ميبدي

داستان موسي و خضر اگرچه به صورت كامل و با لحاظ تمام جوانب قصه مندرج در قرآن در                  
 پراكنده اما منسجم آمده است      مثـنوي معنوي نيامده، به نوعي در دفترهاي شش گانه به صورت           

و شـاعر بـه دفعـات و بـه اقتضـائات داستان سرايي و متناسب با اهداف ويژه، به بخشي از آن                      
) ع(مولوي در ديوان غزليات نيز به كرات ، افعال و اقوال خضر را در كنار موسي               . كنداشاره مي 

ر داستان بر موسي بـه صـورت تلميحـي آورده كـه در تمام موارد خضر به عنوان شخصيت برت             
 : بركشيده شده و خود مشبه به به اوصاف و نمادهاي ذيل است

 احياء كننده  -
ماهي شد پيش خضر زنده سوكه خشكآن««   )841» انورآمدچون ماهموسيدستسوكهآن

  عالم علم لدني-
)2(»مكن تا بردهد اعمالهارا ازوخالينجا من لدنكايدزعلمآب حيات آمدسخن« 

  نهان در عالم -
ــا    ــنارهاي دريـ ــه كـ ــنها بـ )127(» تـ

 

ورنهـــــان اســـــت او خضـــــروار« 
 

 شكننده كشتي تن  -
)408(» تـا كه كشتي زكف ظالم جباربرست      

 

كشتي بشكست خضر تخته   كه  آن شـنيدي  « 
 

  نشانه رحمت الهي -
ــر آب حياتــي زد  «   )613(»زهره غزل گويان در برج قمرآمدنك ــزد ب خضــر از كــرم اي
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 گشاينده رازها  -
»كشـــف كـــنم خضـــر زمانـــت كـــنم

 

گـــرچه كليمـــي همـــه در اعتـــراض   « 
 

        )1665( 

  عظمت مقام خضر-
 تو شنيدي قرب موسي طور سينا نورحق«  »در حضورخضر بود آن طور سينا دوردور

        )1080( 

ها به شرح ذيل ترين آن بار به اين داستان اشاره شده كه عمده يازدهدر مثـنوي، مولانا حدود      
 : است

به عنوان محمل   ) پادشاه و كنيزك و وصيت پيامبر به علي       (در دفتر نخست و در دو داستان        
آمده ) بـا اشاره به وقايع شكستن كشتي و كشتن طفل         ( و در توجـيه و تبيـين وقايـع داسـتاني            

در داسـتان نخست، شكستن كشتي و كشتن كودك توسط خضر، به عنوان عملي مشابه               . اسـت 
 : آمده است) طبيب الهي(مل شخصيت اول داستان ع

ســــر آن را در نــــيابد عــــام خلــــق
»صـد درسـتي در شكست خضر هست       

 

ــق   «   ــريد حل ــر بب ــش خض ــر را ك آن پس
ــت   ــتي را شكس ــر كش ــر در بح ــر خض گ

 

 )232-224ابيات: دفتر اول  (                                     

ر به صورت كلي و ساختاري اشاره شده و در          در داسـتان دوم نيـز به داستان موسي و خض          
به خضر تشبيه   ) عقل كل (به صورت ضمني به موسي و پير        ) علـي (آن شخصـيت اول داسـتان       

 : شده است
ــر حكــم خضــر رو  همچــو موســي زي

ــا نگـــويد خضـــر رو هـــذا فـــراق   تـ
»گــرچه طفلــي را كشــد تــو مــو مكــن

 

ــين تســليم شــو  «   ــر، ه ــرفتت پي چــون گ
نفــاقصــبر كــن در كــار خضــر بــي     

ــزن   ــو دم مـ ــكند تـ ــتي بشـ ــرچه كشـ گـ
 

 )2971-2969ابيات : دفتر اول  (              

كه در تمام موارد نه در مقام       )  مرتبه 5(بيشـترين اشـاره بـه ايـن داستان در دفتر دوم است              
 : داستاني مستقل، كه به عنوان محمل و در تفسير داستان آمده است
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يه و اعتـراض مـريدان بـه دنـبال گريه طفل     اولـين مـرتبه، داسـتان حلـوا خـريدن خضـرو           
كند و  حلوافـروش اسـت كـه مـولانا در آن مـريدان را به موسي و احمد را به خضر تشبيه مي                     

 : گويدضمن نكوهش اعتراض موسي وار مريدان ، از زبان آن مي
» ازانكــــار خضــــري زرد روگشــــت

 

مــــا زموســــي پــــند نگــــرفتيم كــــو« 
 

 )436بيت :دفتر دوم                                                  (                             

است كه مولانا به طور ضمني      » كـلام شـيخ به بايزيد كه كعبه منم        « مـرتبه دوم در داسـتان       
 )2231بيت: دفتر دوم. (بايزيد را به موسي و پير كامل را به خضر تشبيه ميكند

ر مسائل فرا عقلاني است كه مولانا عقل را به          مـرتبه سـوم در مقـوله دخالت عقل جزئي د          
 : كندموسي ، و امور فرا عقلاني را به خضر تشبيه مي

ــدر    ــدش ك ــود در دي ــي ب ــل موس عق
ــبودش حــال او  ــيش موســي چــون ن پ
»عقـل موسـي جـو كيسـت اي ارجمند         

 

ــر  «  ــال خضــ ــبهاي افعــ ــون مناســ چــ
نمـــــود افعـــــال اونامناســـــب مـــــي

ــند  عقــل موســي چــون شــود در عــيب ب
 

                               )2/3262( 

داستان تشنيع صوفيان بر آن صوفي، يكي ديگر از داستانهاي اين دفتر است كه مولانا در دو       
مطابق اين داستان شيخ به موسي، و درويش به خضر . مرحله به داستان حاضر اشاره كرده است    

 :است) پير(ري تشبيه شده است و بن مايه مشترك هر دو، عدم اعتراض به ديگ
.  .  . كــان فــراق آرد يقــين در عاقــبت 

چـون جـوابات خضـر خوب و صواب        
»كـــش خضـــر بـــنمود از رب علـــيم

 

بـــر قـــرين خـــويش مفـــزا در صـــفت« 
هـــر ســـوال شـــيخ را داد او جـــواب   

ــيم   ــوالات كلــــ ــوابات ســــ آن جــــ
 

    )                                              2/14-26( 

 تنها يك بار به داستان خضر و موسي اشاره شده كه در بطن رازآميزترين               در دفتـر سوم نيز    
ترين داستانهاي توان گفت يكي از پيچيدهدر واقع مي. آمده است) قصـه دقوقـي  (قصـه مثـنوي    

قرآنـي در درون يكـي از بهتـرين داستانهاي سوررئاليستي مثنوي تنيده شده و داستان قرآني در           
شخصيت اول داستان   . اول ايـن داستان به كار رفته است       خـدمت تفسـير احـوالات شخصـيت         

 : به موسي، و ابدال حق به خضر مانند شده است ) دقوقي(
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ــين چــه مــي ــيم ب گــويد ز مشــتاقي كل
ــري  ــي بـ ــرم ز خودبينـ ــب خضـ طالـ

ــته  ــي اي سرگشـ ــيكو پـ ايدر پـــي نـ
ــين    ــي زمــ ــند پيمايــ ــمانا چــ آســ
ــري روان    ــي خض ــي پ ــود موس ــه ش ك

»دآفــــتاب و مــــاه را كــــم ره زنــــي
 

از كلــــيم حــــق بــــياموز اي كــــريم«  
ــري  ــين پيغمبــ ــاه و چنــ ــين جــ باچنــ
ــته اي  ــود را هشـ ــوم خـ ــو قـ ــيا تـ موسـ

آن تــو بــا تســت و تــو واقــف بــرين      
آه ســـري هســـت ايـــنجا بــــس دوان   
ــيد    ــم كن ــت ك ــن ملام ــي اي ــت موس گف

 

    )                                             3/63-70( 

 عمل شكستن كشتي توسط خضر در دريا اشاره شده كه هر            در دفتـر چهارم و پنجم نيز به       
 : هاي عرفاني معرفي شده استدو مورد به عنون محمل و ابزار بيان انديشه

تـــا تـــواند كشـــتي از فجـــار رســـت
»امــن در فقــر اســت انــدر فقــر رو    

 

ــت  «   ــراي آن شسكس ــتي را ب ــر كش خض
ــد اشكســته شــو   ــي ره چــون شكســته م

 

                          )            4/56-57( 
تـا كـه آن كشـتي زغاصـب بـاز رست           
ــند   ــران واره ــل عم ــرص اه ــا از ح »ت

 

ــراي آن شكســت «   پــس خضــر كشــتي ب
ــند   ــي زان نهـــ ــنجها را در خرابـــ گـــ

 

          )        5/14-15( 

رفتن به مجمع   (در دفتـر ششـم نيـز تـنها يـك بـار بـه بخشـي از داستان خضر و موسي                         
 : هاي عرفاني ديگر استكه مانند موارد گذشته محمل بيان انديشهاشاره شده ) البحرين

ــيم     ــناي گل ــو په ــرينش چ ــه بح ــا ب ت
ــب   ــيران ح ــزم در س ــرد او ع ــه بك »ك

 

ــي كلــيم     «   ــم موس ــون جس ــرم رو چ گ
ــب   ــاله راه آن حقـ ــد سـ ــت هفتصـ هسـ

 

          )       6 /1126( 

 و خضر در خلال داستانهاي هاي يازده گانه به داستان موسي   بررسي اجمالي مجموعه اشاره   
دهد كه موسي مظهر سالكاني است كه در پي معشوق و نيمة برتر وجودي خود               ديگر نشان مي  

به . كشداي از سير و جستجوي كمال دست نمي       بـرده است و داوود وار و دقوقي صفت لحظه         
موسي را مظهر   عبارت ديگر مولانا مانند بسياري از متون عرفاني، خضر را مظهر پيران آگاه ، و                

داند كه بايد در برابر پير خويش از اعتراض و چون و چرايي دست كشد و                سـالكان وارسته مي   
 . تسليم او باشد
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مـولانا در مـيان مجمـوعه استشـهادها به داستان خضر و موسي، در يك مورد و آن هم در                     
ل و قرائت ديگرگوني  تاوي) حكايت دقوقي (دفتر سوم و اتفاقاً در يكي از انتزاعي ترين داستانها           

 ارائه كرده و آن برتري مقام موسي نبي         –از داسـتان برخلاف كليه متون منظوم و منثور گذشته           
الاسرار تنها آثاري كه با اين رويكرد داستان ياد شده را روايت كرده، كشف            . بر خضر ولي است   

 . و اللمع ابونصر سراج است) نوبه الثالثه(ميبدي 

) دقوقي چون موسي  (وقـي و در تفسير احوال او كه به داستان موسي            مـولانا در داسـتان دق     
مقاله گرجي و قبادي،    . ك.ر(اي از متن ارائه كرده      غلتد، به دو دليل قرائت ساختار شكنانه      درمي

كـه دليل نخست آن توجه و استفاده مستقيم از كشف الاسرار از يك سو و به                 ) 39ش: دانشـور 
-كه شمس خود را چون موسي و مولوي چون خضر مي          (دلـيل آوردن بخشي از سخن شمس        

 : است) داند

موسـي گفـت از مـن كـي باشـد عالمتـر در جهان، يوشع گفت كه اگر مطلوبي بيابم                     
موسا بيدار ديد دلبر شده شمع مرده  « »همچنين كنم و نگاه دارم تا بتوانم تا حجابي در نيايد

خضر را پشت دل نگاهداشت و      اي را يافت قصه موسي و       سـاقي خفـته خنك آن كه بنده       
كردم كه مرا به اولياء خود    به حضرت حق تضرع مي    «) شمس گفت (» امـام خـود سـاخت     

اخـتلاط ده و نصـحيت كن خواب ديدم كه مرا گفتند كه تو را با يك ولي همصحبت كنم    
ص:1377شمس تبريزي،.(گفـتم كجاسـت آن ولي شب ديگر ديدم كه گفتند در روم است    

160( 

و سلطان ولد و متاخرين،     ) 687ص: 1375مناقب العارفين ،  (چـون افلاكي    اگـرچه كسـاني     
 : اندمعرفي كرده) شمس(مولوي را چون موسي در پي خضر 

همچـنانك موسـي بـا قوت نبوت و عظمت بسالت جوياي خضر گشته بود حضرت                «
طالب مولانا شمس الدين تبريزي     . . . مـولانا نيـز بـا وجود چنين فضائل و اخلاق حميده             

اي كه شمس در آن منزل      مولانا بر در حجره   ) 687ص: 1375مـناقب العارفين،    (. شـده بـود   
 ) 349ص: 1مناقب العارفين ، ج (» داشت نوشت مقام معشوق خضر عليه السلام 
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آغـاز اثـر خود با داستان موسي و خضر عالم از تو عالم خضرش بود شمس تبريزي                  «
سلطان (هاي ظلام را بدري     وي نخري پرده  آنـك بـا او اگر دراميزي هيچ كس را به يك ج            

همتاست خضرش بود   نظير و بي   غرضم از كليم مولانا است آنكه او بي        )42  ص :1315: ولد
 ) 293 ص:به نقل از داستان پيامبران در ديوان شمس (»شمس تبريزي آنكه با او اگر درآميزي

جوي كامل  ايـن شـوق و علاقه موسي به صحبت خضر رمزي از شوق مولانا در جست               
اند بالضروره  ايـن قصـه چنانك برخي از صوفيه گفته     )67-63ص: همـان (. تبريـزي اسـت   

كوب در بحر در كوزه،     طريق الحقايق به نقل از زرين     (. متضمن تفضيل ولايت بر نبوت نيست     
 ) 66ص

) مولوي در شهر روم   (خود را چون موسايي در پي خضر        ) دقوقي(مـولانا در ايـن داسـتان        
گـويد، اگر موسي در پي خضري راه افتاده و با همه جاه و عظمت قوم خود را      يدانـد و م ـ   مـي 

در پي زمين و    ) شمس(تـرك نمـوده و بـه دنـبال انسان كامل است و از اينك آسمان                 ) تبريـز (
شك رازي در اين جستجو و پيمودن نهفته است كه بايد از            است، بي ) مولانا(آفتابـي در پي ماه      

توان از زبان مولانا    در واقـع اين ابيات را مي      . مانه دسـت شسـت    كشـف آن و از سـوالات كلـي        
چون موسي در پي ) مقالات شمس(خطـاب بـه شـمس نيز قرائت كرد كه خود را در مقالاتش         

 : پنداشتخضر مي
ــته  ــي سرگشــ ــيكو پيــ ــي نــ اي در پــ

آســـــمانا چـــــند پيمايـــــي زمـــــين
 »راكم ره زنيد)مولوي(و ماه)شمس(آفتاب

ــود را  «  ــوم خـ ــو قـ ــيا تـ ــتهموسـ ايهشـ
ــرين      ــف ب ــو واق ــت و ت ــا توس ــو ب آن ت
ــيد    ــم كن ــت ك ــن ملام ــي اي ــت موس گف

 

       )3/1963-1970( 

 ارتباط داستان موسي و خضر با داستان دقوقي در مثنوي 

مـولانا بـا درج داستان موسي و خضر در درون داستان دقوقي، بر آن است كه موسي چون                   
است و ) خضر(ه كه به دنبال انسان كاملبود) به روايت مقالات شمس(دقوقـي و چـون شمس     

دقوقي  به ابدال، مولانا به شمس به تعريف مولوي، شمس به مولانا  (در پايـان بـه انسـان كامل         
موسي (به همين جهت مولانا اين مساله       ) 1972 -1924ابيات  . (يابددست مي ) بـه تعبير شمس   
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در اولي بيتي كه مولانا از داستان را با ديده ترديد نگريسته است، لذا  ) نبـي در پـي خضـر ولي         
 : غلتد، چنين استدقوقي به داستان موسي و خضر درمي

ــري روان    ــي خض ــي پ ــود موس ــه ش ك
ــته  ــي سرگش ــيكو پي ــي ن . . . اي و در پ

 

 آه ســـري هســـت ايـــنجا بــــس دوان    

ــته  م ــود را هشـ ــوم خـ ــو قـ ــيا تـ اي موسـ
 

 داستان موسي و خضر در اين نكته باريكتر ديگري كه باعث شده مولانا قرائتي ديگرگون از   
ارائه كند، تفسير و تاويل ميبدي بر اين آيات است كه به نظر نگارنده منبع و                ) دقوقـي (داسـتان   

در مجموعه اشارات و تلميحاتي كه      . ماخذ مولانا در تفسير اين داستان در وهله اول بوده است          
آيد كه مولانا رائه كرده، برمي ا– با توجه به آيات سوره كهف –مولانا از داستان موسي و خضر 

بـرخلاف جـريان و قـرائتهاي مرسـوم كـه قرائت و خوانشي با محوريت خضر و برتري او بر                     
  شبيه قرائت و تاويل ميبدي در     املااي بازخوانـي كـرده كـه ك       موسـي اسـت، مـتن را بـه گـونه          

 و اقوال   ميـبدي در ايـن خـوانش كـاملا عارفانـه، علاوه بر تاويل افعال              . الاسـرار اسـت   كشـف 
 : كندشخصيتهاي داستاني، داستان را اين گونه و با محوريت موسي بازخواني مي

نگـر تا ظن نبري كه موسي كليم با آنكه او را به دبيرستان خضر فرستادند خضر را بر                   «
وي مـزيد بـود كلا و لما كه بر درگاه عزت بعد از مصطفي هيچ پيغامبر را آن مباسطت و                     

ا بود اما خضر را كوره رياضت موسي گردانيد چناك كسي خواهد            قربت نبود كه موسي ر    
تـا نقـره به اخلاص برد در كوره آتش نهد آنگه فضل نقره را بود بر كوره آتش نه كوره و         

 )728ص: 1356ميبدي، (» آتش را بر نقره

بنابراين برخلاف تصور برخي از محققان كه برآنند داستان موسي و خضر در متون عرفاني               
اين شاهد  ) 351ص: 1374پورخالقي،  (ام مـوارد بـا تفضيل خضر بر موسي قرائت شده            در تم ـ 

 . مثال و ديدگاه ابونصر سراج در اللمع خلاف آمد آن است كه بدان توجه نشده است

به دنبال پير كاملتر از     ) انسان كامل (مـولانا در فحواي داستان دقوقي و به دنبال سفر دقوقي            
البحرين و دلايل سفر شمس و حركت او از          دنبال خضر و مجمع    خـود، بـه يـاد سفر موسي به        

افتد و از   مي) دانند مي درياي روم  را همـان     مجمع البحرين كـه برخـي     (تبريـز بـه سـمت روم        
يابد  سوق مي– با توجه به تاويل ميبدي –سويي ديگر ذهن مواج او به تفضيل موسي بر خضر           

نخستين باري كه به داستان ياد شده در كل         (موسي  و ابتدا در دفتر نخست و در فحواي داستان          
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دهد كه كاملا شبيه تصوير     تصويري بر اساس مواجهه موسي با خضر ارائه مي        ) مثنوي پرداخته   
 : الاسرار استميبدي در كشف

جفا)موسي(از نقره   ) خضر(تا بر آرد كوره     
ــد    ــر آرد زر زبـ ــر سـ ــد بـ ــا بجوشـ تـ
ــيك بـــدنما     ــرد او لـــيك نـ ــيك كـ نـ

»... شكسـت خضر هست صـد درسـتي در   
 

بهــر آن اســت ايــن رياضــت ويــن جفــا « 
ــد  بـــه ــيك و بـ ــتحان نـ ــر آن اســـت امـ بهـ

ــوا    ــرص و ه ــهوت و ح ــود از ش ــاك ب پ
ــت   ــتي را شكس ــر كش ــر در بح ــر خض گ

 

                 )1/232-228  ( 

الاسرار توان دريافت كه مولانا همانند نوع تصويرسازي ميبدي در كشف      بـا اندكـي تامل مي     
ضر را كوره رياضت موسي گردانيد چنانك كسي خواهد تا نقره به اخلاص برد در               امـا خ  «

و «آيه قرآن » كوره آتش نهد آنگه فضل نقره را بود بر كوره آتش نه كوره و آتش را بر نقره           
داند كه زبد و اي مي موسي را چون نقره و خضر را چون كوره        » . . . امـا الـزبد فيذهب جفاء و        

جوشيد، و اين كاملا مشابه تصوير و تاويل كشف الاسرار  ره رياضـت مـي    ناخالصـي آن در كـو     
الاسرار  در كشف  موسي به نقره و خضر به كوره      اي چون تشبيه    هاي صارفه قرينه. ميبدي است 
 . تواند نشان دهنده استفاده مستقيم مولانا از كشف الاسرار باشدمي. . . ومثنوي و 

، بيت ديگري در همين داستان دقوقي »تفسير كشف الاسرار«قرينه ديگر بر استفاده مولانا از 
در دفتـر سوم مثنوي است كه در آن مولانا به صورت ضمني موسي را چون آسمان و خضر را                    

 : بيند و خضر وسيله به كمال رسيدن موسي تصوير شده استچون زمين مي
ســــببااجعــــل الخضــــر لامــــري   «  )3/1969(» ذاك او امضي و اسري سببا

 

ل از مـولانا و ميبدي در مجموعه متون عرفاني گذشته ابونصر سراج به تفضيل و برتري                 قـب 
بنابراين احتمال توجه به هر دو اثر حاضر        . خضر بر موسي با ديده انكار و ترديد نگريسته است         

برخي ديگر ولايت را    «: به كتاب اللمع في التصوف نيز وجود دارد       ) كشـف الاسـرار و مثنوي     (
اند و بنياد خطاي خود را بر قصه موسي و خضر           اند و به ضلالت افتاده    ي داده بر نبوت برتر  

 تابيد خضر را ناچيز   اگـر پـرتوي خـود از انـوار موسي بر وجود خضر مي             . . . انـد نهـاده 

» سـاخت امـا خـدا به خضر اين مرتبه را نبخشيده بود تا موسي را پاكتر و برتر سازد                   مـي 
  )441-440ص: 1382ابونصر سراج، (
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 گيرينتيجه

 –مـولانا در مثـنوي يـازده بار به داستان قرآني موسي و خضر اشاره كرده كه در يك مورد                
توان آن را    تفسيري از داستان كرده است كه مي       –بـرخلاف تمـام مـتون منظوم متقدم و متاخر           

دلـيل عمـده اين نوع تاويل، آن هم در          . نامـيد ) Deconstruction(تاويـل سـاختار شـكنانه       
نويسنده . است» مقالات شمس «و  » كشف الاسرار «ان دقوقـي؛ تـوجه مولوي به دو كتاب          داسـت 

البحرين مقـالات شمس، در تفسير داستان موسي و خضر و پردازش دليل رفتن موسي به مجمع      
بيند؛ لذا به   مي) مولانا(و تحـري خضر وقت خويش، خود را چون موسي در پي خضر زمانش               

خواهد مي) برتري موسي بر خضر   (مولانا با اين تاويل     . شود مي روانه) روم(سمت مراد خويش    
را تبيين كند؛ اما نكته مهمتر، قرائت ميبدي در  ) قونيه(دلـيل عـزيمت شـمس از تبريـز بـه روم             

الاسـرار است كه موسي را چون نقره و خضر را چون كوره تصوير كرده و به اين نتيجه                كشـف 
مولانا در عين حالي كه     . فضيل نقره بر كوره است    رسـد كـه برتري موسي بر خضر، چون ت         مـي 

چون ) مولانا(را در پي خضر     ) شمس( موسي   گيرد،ايـن تصـوير را از كشـف الاسـرار وام مـي            
كند؛ بنابراين ، موسي را دانـد و تلـويحا بـه برتـري موسي اشاره مي       آسـمان در پـي زمـين مـي        

نگارنده . دهدبر خضر برتري مي   ) عبه جزء كشف الاسرار و اللم     (بـرخلاف تمام منظوم و منثور       
پس از بررسي تمام تفاسير عمده و منابع عرفاني منظوم و منثور به اين نتيجه رسيد كه اين نوع                   

نظير و به احتمال    نگـاه در مـيان كلـيه مـتون منظوم ادب فارسي سابقه ندارد و در نوع خود بي                  
برگرفته از نوع نگاه ميبدي در      فـراوان و بـه دلـيل مشـابهتهاي زبانـي و سـاختاري و محتوايي                 

 . الاسرار استكشف
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 نوشتپي

دقوقي عارفي  : اي از داسـتان دقوقـي كه در چهارصد بيت تنظيم شده به قرار ذيل است               خلاصـه . 1
او در جستجوي مردان كامل به كرانه دريايي رسيد         . دائـم السفر همواره در سفر و در تقوي به كمال بود           

رسيد، در حالي كه ديگران آن ، شـمعي كه شعلة آنها به اوج افلاك مي    و كـه هفـت شـمع فـروزان ديـد          
در حال آن هفت شمع تبديل به يك شمع شدند، دوباره هفت شمع شدند و هفت                . ديدندشمعها را نمي  

درختاني كه در ركوع و سجود      . شـمع، هفـت مرد نوراني و هر هفت مرد، تبديل به هفت درخت شدند              
 به هفت مرد شدند، آنگاه دقوقي به آنان سلام كرد و آنها جواب دادند و نام                 سپس دوباره تبديل  . بـودند 

در حالت نماز، ساكنان يك كشتي . م جماعت آنان شدمادر ادامه داستان، دقوقي ا. او را بـه زبـان آوردند     
را ديـد كـه در حال غرق شدن بودند، دلش به رحم آمد و براي نجات جان آنها دعا كرد، در اين حالت                    

مولوي در طول اين داستان از چند داستان فرعي براي توصيف احوال            . . . ( هفت مرد غايب شدند و       آن
 .) گيرد كه يكي از آنها داستان موسي و خضر استدقوقي بهره مي

آمده كه هر سه داستان     ) موسي و خضر، ذوالقرنين و اصحاب كهف      (در سـوره كهف سه داستان       . 2
 . ويه ما قرار داردفراتر از زندگي مادي و اين س

وهـب بر آن است كه نام خضر، بليا بن ملكان بن فالغ بن عامر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن                      . 3
 :همان. (نامددر حالي كه ابن عباس او را اليسع مي        ) 456ص: 1373مطهر بن طاهر مقدسي،     (نـوح بوده    

 ) 457 ص

دترين فرد زمانه در عالم تشريع و خضر        موسي دانشمن (در مـيان تفاسـير معاصر نيز تفسير نمونه          . 4
 موسي را آگاهتر    ،)ع(و اطيب البيان به نقل از روايتي از امام صادق         ) عالمتـرين آنهـا در نظام تكويني بود       

 ) عبدالحسين طيب، اطيب البيان في تفسير القرآن(اند از خضر معرفي كرده
 
 
 
 

 منابع

 .1379اسلامي، انتشارات: تهراناول، ج؛نويمثاعلامتحليليشرح؛الدينابراهيمي، ميرجلال.1

 .1375دنياي كتاب،:  چ سوم، تهران؛ به تصحيح تحسين يازيجي؛افلاكي، مناقب العارفين.2 

انتشارات آستان  :مشهد چ دوم،    ؛هاي پيامبران در مثنوي   صهق فرهنگ   ؛پورخالقي، مهدخت .3
 .1374قدس رضوي، 
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 پژوهشگاه علوم   :؛چ اول،تهران  ديـوان شـمس     داسـتان پيامبـران در     ؛پـورنامداريان، تقـي   .4
 .1364انساني، 

 موسسه دائره المعارف    :، تهران  احمد حاج سيد جوادي    ؛ زيـر نظر   دائـره المعـارف تشـيع     .5
 .1377تشيع، 

 .1382اساطير،:چ اول، تهران مهدي محبتي، ؛ اللمع في التصوف؛سراج، ابونصر.6

 سيدعمران، مجلد   ؛ هوحقائق التفسير   تفسير سلمي و   ؛سـلمي، امـام ابوعبدالرحمن محمد     .7
 . 142 لبنان ، :اول، دارالكتب العلميه، بيروت

 .23/12/1377 صبح امروز، ؛ روزنامه مديريت موسي وار يا خضرگونه؛زاهد، علي .8

 .1378 علمي، انتشارات: ؛ چ هشتم، تهران بحر در كوزه؛كوب، عبدالحسينزرين.9

 .1378 اطلاعات، :؛چ سوم،تهرانوي شرح جامع مثنوي معن؛زماني، كريم.10

: چ اول، تهران   مدرس رضوي،    ؛ حديقـه الحقـيقه و شريعه الطريقه       ،مجدبي آدم؛ سـنايي .11
 .1359دانشگاه تهران، اتشارات 

 .1341اتحاد، :چ اول، تهران ، مدرس رضوي؛ ديوان سنايي ؛----------.12

 .1401ق،  دارالشرواتشارات:؛چ دهم،بيروت في ظلال القران؛سيدقطب.13

 علمي و اتتشارات:  چ دوم، تهران   محمدعلي موحد،  ؛ مقـالات شـمس    ؛شـمس تبريـزي   .14
 .1377فرهنگي، 

 .1406دارالمعرفه، انتشارات : چ پنجم، تهران ؛ مجمع البيان؛طوسي، ابوعليشيخ .15

: چ پنجم ، تهران، 5 ج؛ مجمع البيان في تفسير القرآن  ؛طبرسـي، شـيخ ابـي علـي الفضل        .16
 .1986دارالمعرفه،  انتشارات

ــابوري.17 ــار نيش ــه؛عط ــبدالوهاب مصــيبت نام ــال،؛ تصــحيح ع ــي وص ــنجم،  نوران چ پ
 .1380 زوار، انتشارات:تهران

 .1406دارالكتب العلميه، :چ اول،بيروت ؛ تفسير قشيري؛قشيري، ابوالقاسم.18

  تصحيح بدبع الزمان    ابوعلـي حسن بن احمد،     ؛برجمهرسـاله قشـيريه    ؛   ----------.19
 .1381علمي و فرهنگي ، انتشارات: تهرانروزانفر، ف
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هايي از تاثير گفتگوهاي ساخت شكنانه قرآن بر مثنوي،          تحليل نمونه  ؛گرجـي و قـبادي    .20
 .39دانشور، ش مجله 

 .1404 دارالمصحف الطبعه الاولي، ؛ الخضر بين الواقع و التهويل؛محمد خير رمضان.21

: چ دوم، تهران   محمد رضا شفيعي كدكني ،       ؛اريخ آفرينش و ت   ؛ مطهر بن طاهر   ،مقدسـي .22
 .1381آگاه ،  انتشارات 

: چ پانزدهم، تهران   فروزانفر،   ؛ تصحيح بديع الزمان    ديوان غزليات  ؛مولـوي، جلال الدين   .23
 .1379اميركبير، انتشارات 

ــدين  .24 ــلال ال ــوي، ج ــنوي معنوي؛مول ــحيح مث ــم، ؛تص ــروش، چ شش ــريم س   عبدالك
 .1380 و فرهنگي،  علميانتشارات:تهران

 علي اصغر حكمت،    ؛ تصحيح  كشف الاسرار و عده الابرار     ؛ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين  .25
 .1357اميركبير، انتشارات : چ دوم، تهران

علمي انتشارات  :  چ هفتم، تهران   محمد امين رياحي،  تصحيح ؛ مرصاد العباد  رازي؛نجـم   .26
 .1376و فرهنگي ، 

: چ اول، شيراز   محمـود طاووسي،     ؛ تصـحيح   و خضـر    مثـنوي موسـي    ؛وقـار شـيرازي     .27
 .1360فروزنگه، انتشارات 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
84

.3
.9

.9
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

31
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1384.3.9.9.5
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37308-en.html
http://www.tcpdf.org

